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  سالانه میلیون ها تن پلاستیك بدون اعمال هیچ گونه پروسه بازیافتی با مصرف هزینه هاي بسیار کلان راهي مراکز دفن زباله مي شوند.
عکس: علي آذر/ باشگاه خبرنگاران جوان

دغـدغـه هـاى طبیـبـانه

۲ سال بعد از کرونا

بیش از دو ســال از پاندمی کرونا گذشــت و در روز ۱۲ خرداد پس از 
گذشــت ۸۳۰ روز، روزی بدون فوتی را پشت ســر گذاشتیم. البته این به 
آن معنا نیســت که پاندمی به پایان رسیده اســت؛ اما می توان گفت که 
بعد از دو ســال شناخت بیشتری نسبت به هجمه های ویروسی داریم و 
فهمیده ایم که علم چقدر می تواند به ما در جلوگیری از مرگ ومیر و ابتلا 
یاری برســاند. فهمیده ایم که تنها راه مقابله با ویروس علم است و باید 
تمام و کمال به یافته های علمی اعتماد کرده و کار را به کاردان بسپاریم؛ 
اما باید گفت این جملات در عین بدیهی بودن، چندان در جامعه ما صدق 
نمی کند. اتفاقا با وجود همه آمارهای وحشــتناک کشته شدگان در طول 
پاندمــی کرونا در ایران، هنوز که هنوز اســت تفکــر علمی جایگاهی در 
جامعه ما حتی برای درمان نیز ندارد و می توانیم هر روز نه تنها در سطح 
جامعه، بلکه در منابع رسمی و دولتی نیز عنوان هایی مانند طب سنتی، 
طب اســلامی، داروهای گیاهی و... را بشــنویم که نتیجه ای جز آســیب 
بیماران به دنبال نداشــته اســت. هنوز که هنوز است بازار کسانی که در 
بهترین حالت از روی ناآگاهي دست به ترویج چنین موضوعاتی می زنند، 
داغ اســت و انگار نه انگار که ما در حال عبور از پاندمی بزرگی هســتیم 
که به تمام دنیــا به جز ما، تأکید دوباره بر اهمیت علم و تفکر علمی در 
تصمیم گیری ها کرده اســت. کافی اســت به حجم مقالات چاپ شده در 
دو ســال اخیر توجه کنیم و ببینیم در همین دو سال چقدر علم پزشکی 
و ســایر علوم تابعه رشد چشمگیری داشــته است. در کنار آن ببینیم که 
چگونه تمام دنیا از ظرفیت های فضای مجازی در این دو ســال استفاده 
کــرده و روزبه روز در پی ارتقای آن هســتند و ما نیز همگام با قهقرا رفتن 
در نداشــتن دید علمی به موضوعات، صحبــت از محدودیت و صیانت 
از فضای مجازی می کنیم. متأســفانه مدت هاست از قافله پیشرفت جدا 
مانده ایم و در سراشیبی قرار گرفته ایم. به عنوان کسی که جزئی کوچک از 
کادر درمان این مملکتم، دو ســال کرونا برای من در مملکتم معادل بود 
با از دست دادن بسیاری از همکاران، مهاجرت عظیم پزشکان و پرستاران 
و رشــد قارچ  وار تفکرات غیرعلمــی. به اینها اضافــه کنید هجمه های 
روزافزون به کادر درمانی را که جان بر کف در برابر ســیل کرونا ایستادند 
و دســت روی دست هم نگذاشتند که این ســیل همه ما را با خود ببرد. 
من این یادداشــت ها را تقریبا با شــروع کرونا آغاز کردم. هدفم نیز نوعی 
وقایع نگاری این ایام بســیار مهم بود؛ اما حالا کــه به آنها نگاه می کنم، 
می بینم هر هفته در مورد مشکل تازه ای نوشته ام. انگار هیچ چیز خوبی 
برای نوشتن وجود نداشته است. گاه سیر اتفاقات بد در جامعه ما آن قدر 
زیاد می شد که نمی دانستم باید درباره کدام یک بنویسم. بسیار متأسفم که 
در جامعه ما باید دید کدام واقعه بدتر است تا در مورد آن نوشت. این درد 

را به چه کسی بگویم؟ آیا گوش شنوایی هست؟

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

امین عارف نیا: زمستان ۱۳۹۳ شــورای اجرائی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به پیشنهاد 
دکتر ســیدرضا صالحی امیری مصوب کرد که آیین نکوداشــت حجت الاسلام والمسلمین 
سیدمحمود دعایی به پاس مجاهدت هایش در سالیان پیش از انقلاب اسلامی، خدماتش 
به جمهوری اســلامی و یک عمر خدمــت صادقانه به فرهنگ و هنر ایــران در کتابخانه 
ملی برگزار شــود. اخذ رضایت ایشــان برای برگزاری مراســم (که به افتادگی و نام گریزی 
شــهره بود) حکایتی بلند دارد، اما بالاخره در دیدار نــوروز ۱۳۹۴به خواهش ما تن داد و 

تمهید مقدمات آغاز شد. مســئولیت برگزاری مراسم به من واگذار 
شد، ستادی تشکیل دادیم و ۱۷ اردیبهشت را برای برگزاری مراسم 
مصوب کردیم. محمود نادری دوســت عزیزم و داماد آقای دعایی 
از اولین روزهای اردیبهشــت کارش را تعطیل کرد و برای کمک به 
ما پیوست. اتاق کار من محل ایده پردازی و برنامه ریزی، هماهنگی 
و پیگیری بود. فهرســت مدعوین و شخصیت ها آن قدر گسترده بود 
که مسئولیت تشریفات را احمد دانیالی که سالیان طولانی مسئول 

تشریفات ریاست جمهوری بود، عهده دار شد.
برای انتخاب نام و طراحی پوســتر، جلســات مکــرری برگزار و 
عناوین متعددی پیشنهاد شد؛ همه عناوین خوب بود، اما هیچ کدام 
جامعیت نداشــت. با دوســت گرانقدرم ســهیل محمودی تماس 
گرفتم، طرح مســئله کردم و مشــورت خواستم، آقا سهیل فرصت 
خواست تا فکر کند. وقت تنگ بود، پوستر و کارت دعوت باید چاپ 

و ارسال می شــد، اما آیینی که برای گرامیداشت یکی از کم نظیرترین چهره های سیاسی و 
فرهنگی کشور در حال برگزاری بود، نمی توانست هر عنوانی داشته باشد.

از پیونــدش با امام و انســش با رهبری و بزرگان انقلاب و نظــام گرفته تا محبوبیتش 
در میــان آحاد جامعــه، به خصوص اصحــاب فرهنگ و هنر تا لطافت های شــخصیتی 

منحصربه فردش کار را سخت می کرد. بالاخره یک هفته به مراسم آقا سهیل تماس گرفت 
و عنوانی را پیشنهاد کرد که جامع الاطراف و برازنده بود؛ «سرو سایه فکن».

عنوانی که در مراســم ۱۷ اردیبهشــت ۱۳۹۴ خودش را نشــان داد. همه آمده بودند؛ 
از رجال سیاســی اصلاح طلب و اصولگرا تا مفاخر فرهنگی و دانشــمندان، از روحانیون 
عالی رتبه تا هنرمندان سرشناس، از اعضای بلندپایه دولت تا مبارزان انقلابی. ظرفیت سالن 
تکمیل شده بود، صندلی های تاشــو هم کفاف نداد و بسیاری سرپا ایستاده بودند. مجبور 
شــدیم روی ســن را هم صندلی بچینیم و عده ای از میهمانان را روی 
ســن بنشــانیم. آقای دعایی از اول مجلس عرق می ریخت و به سنت 
همیشگی اش دست هر تازه واردی را می بوسید! دیگر نه تشریفات معنا 
داشــت، نه کنداکتور، همه متقاضی صحبت بودند، همه می خواستند 
از فضایل ایــن چهره بی مانند و نام و نان گریز بگویند. مراســم به درازا 
کشید، انگار هیچ کس دوست نداشــت مراسم تمام شود. مراسمی در 

تراز سیدمحمود دعایی!
آری او ســرو ســایه فکن بــود. دســتگیر افتــادگان بــود. لطیف و 
شیرین سخن بود. شریف و وارسته بود. متقی و پرهیزکار و مددکار و یاور 

همه بود. متواضع و بی نهایت ساده زیست بود.
سیدمحمود دعایی که هر شب جمعه از نمازگزاران حرم امام بود، 
این بار در مراسم حاضر نبود! هرچه این سو و آن سو را نگاه کردم حاج آقا 
را ندیدم، نگران شدم، بعد از مراسم تماس گرفتم؛ مطلع شدم کسالت 

دارد، اما در باورم نمی گنجید که یکباره پرواز کند.
عصر جمعه با پیامی از دکتر میرزاده شــوکه شــدم! آری او که از پیشــگامان انقلاب 

اسلامی و یاران نزدیک امام راحل بود، در نیمه خرداد به مراد و مقتدایش پیوست.
یاد آن سرو سایه فکن ماندگار و روح بلندش شاد.

سرو  سایه فکن

حســین معافــی: در روزهای گذشــته شــاهد افزایش 
گردوخاک و آلودگی هوا در برخی از اســتان های کشور 
بودیم که شــدت آلایندگــی به علــت ریزگردها باعث 
تعطیلــی خیلــی از مــدارس، دانشــگاه ها، ادارات و 
کارخانه ها در روزهای سه شــنبه و چهارشــنبه ســوم و 
چهارم خرداد در اســتان های غربــی، جنوبی و مرکزی 
کشور ایران شد. پدیده گردوغبار رویدادی طبیعی است و 
در بخش هایی از جهان که دارای مناطق خشک و بیابانی 
وسیع هستند، ایجاد می شود. وجود بیابان های وسیع در 
کشور عربســتان، عراق، سوریه و ایران نمونه هایی از این 
مناطق هستند. ذرات درشت گردوغبار حداکثر می توانند 
بــه داخل بینی، دهان و حلق راه پیدا کنند، اما ذرات ریز 
می توانند به اعماق بیشــتر و نواحی حســاس مجرای 
تنفســی و ریه نفوذ کنند. بیماران قلبی، 
کودکان، ســالخوردگان و افــراد مبتلا به 
بیماری های تنفسی مانند آسم، برونشیت 
و آمفیزم بیشتر در معرض خطر ریزگردها 

قرار دارند.
ســامانه پایــش کیفی هوای کشــور 
شــاخص آلایندگی در برخی از شــهرها 
را بسیار ناســالم و خطرناک، یعنی رنگ 
بنفش و قهوه ای معرفی کرده است. در 
روز چهارم خرداد ۱۴۰۱ شاخص آلایندگی 
در بیشتر شهرهای استان های خوزستان، 
بوشهر، کرمانشاه، درود و سردشت حدود 
AQI 500 بود که این شــاخص، اخطاری 
جدی برای ســلامت همه افراد و بیانگر 

شرایط اضطراری است. خیمه سنگین ریزگردها در کشور 
علاوه بر تهدید سلامتی مردم که موضوع خیلی مهمی 
اســت و هزینه های جانی و مالی زیادی را در پی خواهد 
داشــت، با تعطیلی مــدارس، دانشــگاه ها و ادارات نیز 
مشکلات را دوچندان کرده و اگر این روند ادامه پیدا کند، 
کشور در ماه ها و سال های آینده با یک چالش مهم دیگر 
روبه رو خواهد شــد که اگر درست مدیریت نشود به یک 
بحران جدی تبدیل می شــود. کارشناسان محیط  زیست 
کمی بارندگی ها، خشک ســالی، تغییرات جوی و به طور 
ویژه سدسازی ها در منطقه را عامل اصلی این ریزگردها 
می دانند که کانون های اصلی آنها در کشورهای همسایه 
است. هواشناسی منشأ بیشتر توده های متعدد گردوغبار 
با ماندگاری بالا را کشــورهای عراق و سوریه اعلام کرده 
است. برای حل مشکل آلودگی هوا بر اثر ریزگردها، ستاد 
ملی مقابله با ریزگردها تشکیل شده و چند ماه است که 
فعالیت خود را شروع کرده است. مانند ستاد ملی کرونا 
این ستاد نیز باید با جدیت و همکاری دولت و مجلس و 
تمامی سازمان های دولتی و بین المللی وابسته، فعالیت 
خود را در اسرع  وقت شروع کند و با همکاری کشورهای 
همسایه کمیته بین المللی مقابله با ریزگردها را تشکیل 
و راهکارهــای موقت و دائمی برای مقابله با گردوخاک 
و ریزگردهــا را عملیاتی کند. طهماســبی بیرگانی، دبیر 
ستاد ملی گردوغبار، با اشــاره به برنامه های میان مدت 
مقابله بــا گردوغبار اعلام می دارد: نشســت وزیران ۱۲ 
کشــوری که از منظر گســیل گردوغبار بر کشور ما تأثیر 
دارند، در تیرماه امســال در تهران برگزار خواهد شد که 
بنا داریم برنامه عمل منطقه ای برای حوزه خلیج فارس، 

به ویژه برای کشــورهایی که بیشترین گسیل گردوغبار را 
دارند، اجرا کنیم. وی اظهار کــرد: امیدواریم با تصویب 
اقدامات پیشــنهادی کشــور بتوانیم در طولانی مدت با 
همکاری مجامع بین المللی، طرح مقابله با گردوغبار را 
با چشــم انداز روشن تری پیگیری کنیم. طبق برآوردهای 
ســتاد ملی گردوغبار، در کشــور همســایه غربی حدود 
۲۴ میلیــون هکتار مناطق غبارخیــز وجود دارد که لازم 
است این کشــور به صورت جدی تری مدیریت گردوغبار 
را در اولویت قرار دهد. کارشناســان محیط  زیست اعلام 
می کنند کــه پنج کانون از هشــت کانون بســیار بزرگ 
اطراف ایران با وســعت حــدود ۲۷۰ میلیون هکتار، در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس واقع شده اند که با توجه 
 بــه روابط خوب و دیپلماتیک با برخی از این کشــورها، 
به ویژه عراق و ســوریه، می توان گام های مؤثری در این 
زمینه برداشــت. مذاکرات دیپلماتیک با ســازمان ملل 
و کنوانســیون های زیســت محیطی به ویژه کنوانسیون 
مقابله با بیابان زایی و کنوانسیون تنوع زیستی و محیط  
زیســت ســازمان ملل (UNEP) و کمیسیون اقتصادی 
و اجتماعی ســازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه  
(SCAP) می تواند نقــش بزرگی در مقابله با ریزگردها 
در منطقه ایفا کند. شایســته است که دولت و مجلس 
به صورت جــدی و در اولین فرصت عــلاوه بر پیگیری 
مصوبات ستاد ملی مقابله با ریزگردها و کمک برای حل 
این معضل، کمیته ای بین المللی در این زمینه تشــکیل 
و با همکاری های ســازمان ها و نهادهــای بین المللی، 
آلایندگی ریزگردها را بررسی کرده و راهکارها و اقدامات 

عملیاتی را انجام دهند.

زیـر پوسـت شهـر

چـه خبـر

روسری آبی - رخشان بنی اعتماد -۱۳۷۴
رسول رحمانی (عزت االله انتظامی): رسول رحمانی امروز مرد... اینکه اینجا ایستاده... می خواد با نوبر کردانی...

 دختر غربتی پاپتی بی کس وکار... بمونه تا بمیره...
 خوشبختی اون چیزی نیست که هرکسی از بیرون ببینه ...خوشبختی تو دل آدمه...

 دل که خوش باشه خوشبختی.

دیـالـوگ روز

یـادداشـت

رود ولگا، مادر روسیه

هر رودخانه ای از جایی سرچشــمه می گیرد، اما هر سرچشمه ای به رودخانه بزرگی نمی انجامد. 
در این دنیا کمتر رازی است که چون راز تولد، یعنی آن لحظه دلپذیری که زندگی از هیچ پدید می آید، 
انســان را مجذوب خود کند و چنین اســت زاده شــدن یك رودخانه از جوشش یك چشمه. روس ها 
چشــمه را «کلید» می نامند؛ زیرا چشــمه ها، کلید رودخانه ها و جویبار یخ زده کوچکی است که ولگا 
از آن آغاز می شــود و در جنگل های والــدای از دل خاك بیرون می جهد. از میان برگ های مرده ای که 
او را قنداق پیچ کرده اند، زمزمه کنان می گذرد و شــاخه های خم شــده درختان از گهواره اش حفاظت 
می کنند. این جویبار کوچک با جریانی آهســته اما مطمئن از میان بوته زارها به بیرون ره می گشــاید و 
در اینجا شــاهراهی عظیم به طول سه هزارو ۶۹۰ کیلومتر از اعماق قرون سر برمی آورد. این رودخانه 
پرتوان ولگا نام دارد. در زمان های قدیم، شهرهای ولگا به نحوی تقسیم شده بود که شهرهای دارای 
نام مذکر در ساحل سمت راست و شهرهایی که نام مؤنث داشتند در سمت چپ رودخانه بودند. در 
سمت راست شهرهایی مانند یاروسلاو، نیژنی نوگورود، ساراتف و سیمبیرسک قرار داشتند و در سمت 
چپ کســتروما، کازان، سامارا و آستراخان. کمتر شهری در روســیه به اندازه این شهرها مورد تهاجم 
دشــمنان قرار گرفته و بدین حد آسیب دیده است؛ اما این شــهرها، با وجود بدرفتاری تاریخ، بسیاری 
از نمونه های منحصربه فرد معماری قدیم روســیه را در خود حفظ کرده اند. آیا می توان نقش ولگا را 
در سرنوشــت دولت روسیه تأثیرگذار دانســت؟ رودخانه ولگا در ذهن هریک از مردم روسیه نماد این 
کشور است و جزء لاینفک تاریخ غنی و فرهنگ بکر روسیه محسوب می شود. ولگا به خاطر ترانه هایی 
درباره «اســتپان رازین»، شــکوائیه «بورلاک در ولگا» و لاویان (سفر سوم از خمسه تورات موسی (ع)) 
و «ولگا در کنار پلیوس» برای مردم روســیه همواره آشناســت. ما نبرد قهرمانان جنگ کبیر میهنی را 
در کنار ولگا به خاطر داریم. بســیار دشــوار است که نقشی را که ولگا از گذشته تا امروز در روسیه ایفا 
کرده، ارزیابی کنیم. طبق گفته مورخ معروف روســی قرن ۱۹، کلوچوسکی، «انسان روسی همیشه با 
رودخانه همانند دو جان در یک قالب بوده اســت و همیشــه رودخانه خود را دوست داشته است». 
ســیل در روستاها و شهرهای ساحلی امری طبیعی به شــمار می آید. تابستان برخلاف دیگر ماه های 
ســال ولگا بسیار کم عمق می شود؛ برای مثال در سفرنامه مشــهور ابتدای قرن ۲۰ چنین آمده است: 
کشتیرانی از «ریبینسکا» تا «تورا» (Tevera) به طورکامل قطع شده است... در بعضی از مناطق به طور 
پیاده از ولگا رد می شوند. هم اکنون نمای رودخانه (زیر تور) کاملا عوض شده است. روی ولگا و کاما 
آبشــارهایی جاری شــده اند که روی آنها ۱۱ نیروگاه تولید برق آبی ساخته شــده است. این نیروگاه ها 
بــا نیروی تولید ۱۳/۵ میلیون کیلووات در حال کار هســتند (۳۰ درصد از نیروی نیروگاه های برق کل 
روســیه). در سال های ۱۹۴۸-۱۹۵۲ ولگا به دن متصل شــد و به این ترتیب رود ولگا به آب های آزاد 
جنوب راه یافت. ولگا از زمان بســیار قدیم به دریاهای شــمال متصل شــده بــود. در ابتدای قرن ۱۸ 
سیســتم آبی ارتفاعات ولگا - راه آبی ولگا تا دریای بالتیك- ساخته شد. در سال ۱۸۱۰ ساخت سیستم 
(مارینسکی-مســیر آبی که ۳۹ دریچه چوبی را دربر گرفته و حوضه ولگا را به نوا پیوند می دهد- به 
پایان رسید. در سال های ۱۹۵۰-۱۹۶۰ در مکانی که «مارینسکی» ساخته شده، مسیر آبی ولگا- بالتیك 
به طول هزارو صد کیلومتر احداث شد. به این ترتیب ولگا که از طریق مسیرهای تنگاتنگی با شاخه های 
رودخانه خود و دیگر رودخانه ها مرتبط اســت، به محور اصلی اتصال سیستم های عمیق آبی بخش 
اروپایی روســیه تبدیل شد. آرزوی پطر اول در ایجاد راه های آبی در سراسر کشور و مرتبط کردن دریای 

شمال و جنوب از طریق آنها محقق شد.
در شرایطی که قسمت های مهم قلمرو روسیه دور از دریا واقع شده اند، اهمیت زیادی به رودخانه ها 
داده می شود. آنها قلمرو روسیه را به طور عمده با ویژگی های نصف النهاری مرتبط می کنند: تنها یکی از 
رودهای بزرگ روســیه، آمور در جهت عرض جغرافیایی جریان دارد. رودها به گسترش تجارت داخلی 
کمک می کنند. تصادفی نیســت که بزرگ ترین بازار تجاری تمام روســیه در نیژنی نوگراد قرار دارد که 
از موقعیت مطلوبی در قســمت میانی ولگا برخوردار اســت. رودها نقش مهمی در توســعه قلمرو 
کشــور ایفا می کنند که درباره آن به طور جزئی در پایین توضیح داده خواهد شــد. رودها غالبا در نقش 
دایه، سرچشــمه آذوقه هســتند؛ «ماهی، خاویار و دیگر تولیدات» که در شرایط ناپایدار کشاورزی که از 
ویژگی های آب و هوایی روسیه است، اهمیت ویژه ای دارند. در کل سخت است که بتوان اهمیت رودها 
را بــرآورد کرد. این چنین، پطر کبیر با اقدام به ســاخت نیروی دریایی، دســتور داد تا برای آن ملوانان و 
افسرهای دریایی از میان ساکنان سواحل رودخانه ها گرد هم آورند، با این پندار که علوم دریایی درست 
برای آنها بیش از هرکس دیگری مناسب و جذاب است؛ برای مثال یکی از مشهورترین دریاداران روسی، 
آدمیرال اف. اوشــاکوف، یکی از اهالی روستای رودخانه ای بورناکوف بود که در نزدیک شهر ریبینسک 
واقع شــده بود. بی شــک، ولگا نقش ویژه ای در روسیه بازی کرده و می کند؛ تصادفی نیست که در بین 
مردم نام تحبیبی و محترم «ولگا- ماتوشکا» را پیدا کرده است. با توجه به اهمیتی که نیل برای تمدن 
مصر باستان داشــت، روزانوف آن را «نیل روسی» نامیده اســت. روزانوف نوشته: «من علاقه مندم که 
ولگای خود را «نیل روسی» بنامیم. اهمیت نیل در اهمیت جغرافیایی و فیزیکی آن به چشم نمی خورد، 
بلکه در چیز دیگری اســت که بسیار مهم  تر است که ساکنان ســواحل آن چه ارزشی را برای آن قائل 
بوده اند؟ «رود مقدس بزرگ»، شبیه آنچه ما می گوییم «روس مقدس» نه فقط به خاطر روایات مقدسی 
که در باب آن بیان شــده و از شــهری به همین نام که در آن قرار داشته، مقدس شمرده می شده، بلکه 
به خاطر آب بســیار زیادش بوده که به طور دوره ای طغیان می کرده و تمام کشــور را ســیراب می کرده 
اســت؛ اما ولگای ما هم از قدیم الایام نام «دایه» را دریافت کــرد. «دایه- ولگا»... مردم آن را این چنین 
نسبت به ماهیت گردآورندگی، جمع کنندگی، ازبین روندگی و تولد آن درک کرده اند. «ما متولد می شویم 
و مانند یک مگس می میریم، اما او، ماتوشکا همچنان جاری است». این چنین انسان فانی و کوتاه مدت 
ارتباط خود را با او مشخص می کند؛ مانند یک شیء ابدی و فناناپذیر، مانند یک موجود جاوید و همیشه 
زنده». آب ولگا به طرزی پرشکوه از میان کوه ها و جنگل ها، مزارع و مرغزارها و از سواحلی که خاطره 
انسان های عالی قدری را به همراه دارد، جریان می یابد. ولگا زادگاه بسیاری از نویسندگان، موسیقی دانان 
و دانشــمندان روســی است که در سراســر جهان شــهرت دارند و نیز زادگاه مردمی از هر نوع، مردان 

ثروتمند با روحیات ضعیف و مردان فقیر با دل های روشن.

ضرورت تشکیل کمیته بین المللی مقابله با گردوغبار

وان در تصرف ایرانی ها
این روزها صحبت از تورم بالای ۷۰درصدی ترکیه اســت و طبق آخرین آمار 
ارائه شــده نرخ تورم در ترکیه طی ماه گذشــته میلادی به ۷۳.۵ درصد رسید که 
بالاترین رقم از ســال ۱۹۹۸ اســت. افزایش قیمت ها در ماه می  نســبت به ماه 
قبل آن، آوریل، نیز نزدیک ســه درصد بوده است. بیشترین رشد قیمت ها مربوط 
به بخش حمل ونقــل و همچنین مواد غذایی بوده که بــه ترتیب ۱۰۸ درصد و 
۹۲ درصد نســبت به ســال گذشته رشــد داشته اســت. در مجموع لیر بیش از 
۵۰ درصد ارزش خود را از دســت داده و قیمت انرژی ها نیز ســبب تورم در بین 
مردم شــده است. از ســوی دیگر ایرانی ها حضور پرشــوری در شهرهای ترکیه 
داشته اند به طوری که اکثر هتل های وان در این چند روز تعطیلات پر شده بودند. 

به گــزارش روزنامه «حریت» ترکیه، یونس یوکســل، رئیس هیئت مدیره انجمن 
هتلــداران و جهانگردی وان، گفت ورود گردشــگران ایرانی باعث جنب و جوش 
در شهر شده و بر کسب وکار مغاز داران تأثیر گذاشته است. به گزارش ایندیپندنت 
وب ســایت «میدل ایست آی» در ماه فوریه گزارشی در مورد سفر ایرانیان به ترکیه 
منتشر کرده بود. یک کارشناس گردشگری مقیم ایران به این وب سایت گفته بود 
که بســته سفر سه روزه به وان اکنون ارزان تر از سفر به اماکن داخلی مثل جزیره 
کیش است. ســفر ســه روزه به وان با اتوبوس با قیمت حدود یک میلیون و صد 
هزار تومان فروخته می شــود که معادل حدود ۴۴ دلار آمریکاست. این در حالی 
است که سفر سه روزه با هواپیما و اقامت به کیش، نزدیک به چهار میلیون تومان 

هزینه خواهد داشت.

بهرام امیراحمدیان


